
دگماج

ــاج تركى  � ــه همان ديم ــاج را قزوينى ها ب ــظ دگم لف
ــرد و مخصوص تابستان ، البته  ــت س مى گويند. غذايى اس
ــوع و عصرانه  ــتر براى تن ــتيم. بيش اين را ما غذا نمى دانس
خورده مى شد. نان هاى لواشى كه در تخته بندى زيرزمين 
دسته دسته انبار مى شد و هر روز خصوصا عصرها يك دسته 
ــفره گل نم مى زدند تا براى شام  را بالا مى آوردند و توى س
نرم شود. خرده هاى زيادى داشت. بهترين قسمت نان گاه 
به علت لطافت و خشكى خرد مى شد. اين خرده ها را براى 
دگماج جمع مى كردند و اگر كم بود چند نان درسته را هم 
نرم مى كردند. خرده ها نبايد زياد خرد يا درشت كوبيده شود. 
خاتون نان ها را در هاون برنجى سنگين مى كوبيد و مامان 
ــدازه، آب مى زد كه نه  ــا را در مجمعه مى ريخت و به ان آنه
خيس شود و نه خشك باشد. رويش را با سفره مى پوشاند 
تا خوب خيس بخورد. آن وقت سبزى هاى معطر شامل تره، 
جعفرى، ريحان، شويد، شاهى، تربچه، پيازچه، ترخان، نعنا 
ــده كه  ــرزه را خرد مى كردند و داخل نان هاى خرد ش و م
حالا مى شد آن را مشتاله كرد مى ريخت. پياز خردشده خام 
ــازداغ فراوان را با روغنش اضافه مى كردند. پنير كهنه  و پي
(پنير بستو يا خيك) تند فراوان را با گردوى كوبيده اضافه 
مى كردند. نعناى خشك هم اگر ريخته مى شد به عطر آن 
مى افزود. ادويه شامل فلفل، گلپر و سماق زده مى شد. مامان 
ــينى هم مى زد، آن  همه را با هم مخلوط مى كرد و توى س
ــتاله مى كرد و توى بشقاب ها مى چيد تا بخوريم.  وقت مش
وقتى مى خواست براى ميهمانى افطارى كه اغلب جزو پيش 
ــه هاى  ــفره دگماج بگذارد، آن را توى كاس غذا بود روى س
كوچكى سفت مى كرد و كاسه را توى زيردستى برمى گرداند 
كه طرح و نقش كاسه روى دگماج كه گرد و خوشگل توى 
ــده بود مى ماند و رويش را با يك  پيشدستى برگردانده ش
نيمه مغز گردو تزيين مى كرد و آن را دورتادور سفره اش كه 

پر از انواع پيش غذا بود، مى چيد. 

سفره تكانى

بيمارى نوستالژى را درمان كنيم

يك حرف،كشـو ها را خودت خالى كن! : اغلب ما آدم ها  �
ــينما  ــتن ته قبض هاى س ــرارى داريم در نگه داش ــه اص چ
ــمان، يك  ــال پيش ــتنى، كليد خانه ده س و تئاتر، كاغذ بس
ــت نمى پوشيم، لنگه دمپايى  پيراهن مندرس كه سال هاس
نوجوانى مان، شيشه هاى خالى عطر و... همه ما وقتى دور از 
جان شما، روزى بميريم و بيايند دوست و فاميل اثاثيه مان 
ــك تعداد زيادى از اشياى بلااستفاده از  را جمع كنند، بى ش
ما به جاى مى ماند كه براى بازماندگان جاى سوال است كه 
ــايد پشت هركدام از اين  ــته؟ ش چرا فلانى اينها را نگه داش
ــيا داستان عجيبى نهفته باشد كه براى هميشه با فوت  اش
ــان به عدم سپرده شود. پدربزرگ يكى از دوستانم  صاحبش
ــه فوت كرده بود بارها بود وقتى دايى هايش كه هيچ كدام  ك
سيگارى نبودند سر خاك ايشان مى رفتند گل سرخى با چند 
ته سيگار بهمن پيدا مى كردند كه هرگز نفهميدند كار كى 
ــتان هاى ما، گاه سال ها بعد از مرگمان رو  بوده. راز ها و داس
ــپرده مى شود و شايد  ــود و گاه با مرگمان به عدم س مى ش
ــود و به  ــر كه با مرور زمان مثل خود ما فراموش مى ش بهت
خاك بازمى گردد، اما اشيا سخت جان تر از آنند كه به زودى 
ــان از بين بروند، اشيا در مرور زمان حتى گاه  عمر يك انس
جاودانه مى شوند و اين حتى ترسناك است، شايد به همين 
ــت با نگه داشتن اشيايى كه بار خاطراتى را  دليل، مدت هاس
همراه دارند مخالفم، سنگ ها و صدف هايى كه از ساحل هاى 
مختلف جمع كرده ام را بارها وسوسه شده ام كه دور بريزم، 
ديروز كليد هاى خانه قديمى و كلى ته بليت سينما و تئاتر 
ــان و  ــه هاى عطر خالى را با قصه هايش را دور ريختم، شيش
ــان به دورشان قلاب بافى  نخ هايى كه مادر براى زيباشدنش
ــايد بار بعدى كه به كمدها و  كرده از نظر دور مى كنم تا ش
كشوها سر مى زنم آنها را هم دور بريزم، رفتن به سر كاغذها 
ــته ها اما اعصاب و وقت كافى مى خواهد كه فعلا دارم  و نوش
بهش فقط فكر مى كنم، كوه كاغذ ها و مدارك و كارت هايى 
كه فكر مى كنيم روزى به دردمان مى خورد و اغلب هم هيچ 
نمى خورد مى تواند ما را در خود مدفون كند، اما شجاعتم در 
كندن از اين حس بى خود دلبستگى به اشيا كاملا محدود 
ــه شير هايش را  ــت، كفش هاى بچگى دختركم و شيش اس
ــتن اين اشيا مخالفم، چون  نمى توانم دور بريزم، با نگه داش
ــك ندارم هرگز سراغشان نمى رويم مگر در يك حال بد  ش
روحى و به حالت خودآزارى كه بهتر كه نباشند تا كمتر آزار 
ببينيم. اين حس در عكس ها و آلبوم هاى قديمى هم برايم 
وجود دارد: عكس هاى قديمى ام رقبايم شده اند، تصوير زنى 
كه روزى دوستش داشتى... به هر حال تجربه خوب و عجيبى 
است گاهى فكر كنيم، مرده ايم و يك بار فقط برگشته ايم و 
داريم لابه لاى كمدها و كشو هاى شخصى مان، خودمان اشيا 
را غربال مى كنيم و دور مى ريزيم، مرور خاطرات اين اشيا هم 
يك بار به شرط كندن از بار كهنه ماندنشان، مرور بى حاصلى 
كه نيست هيچ، شايد ما را با زوايايى از وجودمان آشتى هم 

دهد، شجاع باشيم و تا زنده هستيم اين بار را سبك كنيم. 
يك نگاه، جفرافياى تئاتـرى تهران: از معرفى يك تئاتر  �

خاص فعلا مرخصى گرفته ام، هفته هاى بعدى هم سراغ كتاب 
مى روم ولى خواهشا شما خودتان برنامه تئاتر ها را نگاه كنيد 
ــت  ــاب كنيد و برويد، حالا كه انتخاب با خود شماس و انتخ
مى خواهم به گسترده شدن سالن هاى نمايش اشاره كنم كه 
اتفاق بسيار فرخنده اى ست و يكى از بهترين اتفاق هايى كه 
ــايد اين باشد كه روزى، تئاتر  براى يك سرزمين مى افتد ش
ــود، روزى كه بى شك  ديدن جزو عادات زندگى مردمش ش
ــونت جارى و سارى در اين روز ها  تعامل و همدلى جاى خش
را خواهد گرفت، خدا را شكر كم كم دارد به تعداد سالن هاى 
نمايش در شهر ما اضافه مى شود و تئاتر ديدن مختص رفتن 
ــالن حافظ نيست، تماشاخانه  ــهر و ايرانشهر و س به مركز ش
پارين واقع در زعفرانيه، مجموعه اكو در اقدسيه، فرهنگسراى 
ارسباران در جلفا، فرهنگسراى شفق (يوسف آباد)، فرهنگسراى 
نياوران و بسيارى از فرهنگسرا ها اين روزها با تئاتر هاى به روز 
ــت، پس چون معتقدم كه ديدن  و خوب منتظر قدوم شماس
يك نمايش خودش روز آدم را تغيير شكل مى دهد اين هفته، 
بى هيچ اشاره اى به نمايشى خاص، فقط به مكان هاى جديدتر 

و كمتر ديده شده تياتر اشاره كردم. 

يك حرف، يك نگاه

كارتون خواب

دختراى ننه دريا

كوچ نشين

مسافر «سى سى تى»

بازسازى كاناپه  معروف 
«فرويد» توسط موزه لندن

ايسـنا: موزه «زيگموند فرويد» براى نوسازى كاناپه  �
ــناس ترين روانكاو جهان درخواست مبلغ  معروف سرش
پنج هزار پوندى كرده است. موزه «زيگموند فرويد» در 
لندن به مناسبت فرارسيدن صدوهفتادوپنجمين سالروز 
ــناس جهان قرار است كاناپه اى  تولد بزرگ ترين روانش
ــال ها همراه اين چهره  ــازى كند كه س را مرمت و بازس
اتريشى بوده و بسيارى از مراجعه كنندگان به اين موزه 
آرزوى نشستن روي يكى از مهم ترين كاناپه هاى تاريخ 
ــن ، روى همين مبل بود كه  ــد. به گزارش گاردي را دارن
ناهنجارى هاى روانى بيماران ، فرويد را به هسته نظريات 

روانشناختى اش رساند.

چهار راه جهان

زندگي «سرو آزاد» در «پويه» شاهرود
من مى چرانم گله را*

آزاده تاجعلى

قلعه هاى تاريخى، قنات هاى كم آب و گياه هاى درمنه و 
ــپند، با مردمانى كه همواره چشم هاى شان را از نور تند،  اس
تنگ مى كنند، كلاته هاى شرقى دهستان ميامى (شاهرود) را 
شكل مى دهد. اينجا پويه است. روستاى كوچكى در حاشيه 
كوير كه سخت كوش ترين زنش، چوپانى مى كند. سروآزاد 51 
سال دارد و 20سال است كه گوسفندهاى مردم را هر روز دو 
بار به چرا مى برد. او مى گويد: از وقتى شوهرم بر اثر ناراحتى 
ــت رفت، زندگى ام سخت شد چون پسرى هم  قلبى از دس
نداشتم كه كار كند. در پويه هم خيلى بد مى دانند كه زن ها 
بعد از مرگ سايه سرشان، حتى در كوچه ها و گوشه و كنار 
ــوند، اما آن موقع خودم را به جلمردى (شجاعت)  ديده بش
ــفيدهاى كلاتا (ده) خواستم كه به من مال  زدم و از ريش س
(گوسفند) بدهند تا بچرانم. فكر كردم مى توانم از آنهايى كه 
پير شده اند و به درد كشتن هم نمى خورند، نگهدارى كنم. با 
كمك مادرشوهرم آغل را بزرگ كرديم و مردها هم بالاخره 
راضى شدند 40 گوسفند شش، هفت ساله به من بسپارند. او 
ادامه مى دهد: روزى كه اولين بار ديدم كه دارند حيوان ها را 
به طرف آغل خانه ام هُش مى كنند، دلم هُرَست كرد (نگران 
شدم). با خودم گفتم،  اى كاش قبول نمى كردم، حالا با اين 
امانت هاى مردم چه كار كنم؟ اگر از گرسنگى حرام شوند، اگر 
كم بچه كنند، اگر شيرشان خشك شود، من آبرويم مى رود 
اما خب آن روز خيلى دعا خواندم و مادرشوهرم هم دلوادى 
ــدارى) ام داد كه ما زن ها از عهده اين كار هم برمى آييم.  (دل
سروآزاد درباره كارش توضيح مى دهد: بهار كه باشد، مال ها 
را تا پايين پويه مى برم و آنها از «قيچ»، «جامه در»، «گَوَن» 
و «مايه تلو» شكم شان را سير مى كنند، اما خب زمستان ها 
ــت و بايد در آغل، جو، كاه، بيده و تفاله  ــخت تر اس كارم س

(چغندر) بريزم. هر چه باشد، اما به بوى گوسفند هايم عادت 
كرده ام و همه شان را دوست دارم، عيبى هم ندارد كه كارشان 
سخت بشود. البته من نمى توانم مثل سه چوپان ديگر كلاتا 
كه مردهاى جاهل (جوان) هستند تيز و بزُ باشم، آنها هركدام 
500 راس حيوان دارند و بايد هم كه از من آژير (هوشيار) تر 
باشند. او ادامه مى دهد: بهترين وقتم غروب هاست كه خسته 
ــادر و كفش هايم خاكى  ــته ها برمى گردم، چ با اين زبان بس
ــان مى دهد، همه اين 20  ــده و من را يك زن كارى نش ش
سال، اما غروب ها مغرور مى شوم كه مردهاى پويه مى بينند 
امانت هاى شان را سرحال و سير دارم برمى گردانم. آن وقت 
ــا» و برايش فاتحه  ــرقبر «حاج ملا آق ــه مى روم س هميش
مى فرستم و دعا مى خوانم كه تا آخر عمرم حتى يك بزغاله 
كوچك را هم گم نكنم يا باعث نشوم كه دست شغال بيفتد. 
سروآزاد تعريف مى كند: چند بار گوسفند ها را نزديكى هاى 
ــادم آمد كه مادرم وقتى  ــنى گم كردم، اما زود ي قلعه مَرِش
چيزى گم مى كرد، بال چارقدش را گره مى زد، مى گفت دم 
شيطان را گره زدم و خيلى زود همه چيز را پيدا مى كرد؛ من 
هم آن موقع  همين كار را كردم و يكهو صداى زنگوله حيوان 
گمشده ام را شنيدم. شايد هيچ وقت موقعى كه دختر جوان 
و قدبلند و قشنگى بودم فكر نمى كردم كه چوپان بشوم، اما 
خواست خدا اين بوده و به همين خوشحالم كه مثل خيلى 
ــايه سر نداشتم، حتى با يك گله گوسفند  از زن ها، وقتى س
ــر كردم و زير بار منت كسى نرفتم. مادرشوهرم از اولش  س
ــت يك زن بايد بعد از مردش، در ميان يك دنيا مرد  مى گف

ديگر، سرش به كار خودش باشد و نجيب بماند. 
* قسمتى از يك آواز بومى كه در عروسى ها با اجراى نمايش 

خوانده مى شود 

همان طور كه كيف ناهارش را به خود مى فشارد، سرش 
ــه  آرام آرام از ديوار  ــانه ها به آفتاب تكيه مى دهد ك را تا ش
پايين آمده و نوك شمشادهاى كنار باغچه را روشن كرده 

است.         
ــوز سردى دارد و تا   هواى صبح هاى آخر سپتامبر س
اتوبوس از آن طرف خيابان دور بزند و جلوى پاى او بايستد، 
در باز بشود و او با آن شكم برآمده، تلوتلوخوران خود را به 
صندلى گرم و نرم هميشگى اش كه پشت سر راننده است 
ــود و نوك  بينى و گوش هايش يخ  برساند، سردش مى ش
مى زند. اتوبوس «سى سى تى»  تر و تميز و پر از رنگ است. 
بيرونش زرد و سبز و صندلى هايش قرمز است. سال هاى 
ــه مخصوص «تامى نابى  ــه مسيرشان مدرس اول هميش
سنتر» بود. در مدرسه برنامه هاى آموزشى ويژه اى داشتند. 
ــابه و ناهار مى خوردند، با صداهاى  ورزش مى كردند، نوش
ــته و نامفهوم در حالى كه  ناهماهنگ و كلمه هاى شكس
آب از لب ولوچه بعضى هايشان سرازير مى شد، دسته جمعى 
ــى مى كشيدند و... بعدها كه «دادا»  آواز مى خواندند، نقاش
ــد و از نظر ذهنى هم رشد بيشترى  انگليسى اش بهتر ش
ــتوران هاى زنجيره اى معرفى  پيدا كرد، او را به يكى از رس
كردند كه كار كند. حالا از اينكه او هم مثل بقيه آدم ها كار 
گرفته بود به شدت احساس غرور مى كرد. از صبح تا عصر 
در اتاقى مى نشست و كارد و چنگال ها را لابه لاى دستمال 
سفره مى پيچيد. با صداى مداوم موسيقى گاهى هم سر و 
ــانه اى تكان مى داد و از «هاى دادا» هاى كاركنان كه با  ش
لبخند مهرآميزى توام بود لذت مى برد. اما امروز «دادا» در 

آينه راننده رنگ پريده و غمگين است. حال و حواس پرتى 
دارد. گوشش به موسيقى شاد اتوبوس نيست. سر و شانه اى 
تكان نمى دهد. با خودش حرف مى زند و سرش را به چپ و 
راست تكان مى دهد. در خبرى كه ديروز از ايران رسيد مگر 
چه بود؟ چرا همه به هم ريختند؟ چرا مادر به سر و سينه 
مى كوفت و با صداى بلند مامان بزرگ را صدا مى كرد؟ مگر 
بلايى سر مامان بزرگ آمده بود كه مادر حتى متوجه آمدن 
او نشد. مثل روزهاى ديگر او را نبوسيد و كيف ناهار و كتش 
را از دستش نگرفت.«دادا» مثل بيشتر وقت ها سكوت كرده 
بود و با بهت و نگرانى به اين و آن نگاه مى كرد. خواهرش 
ــتاب از اين طرف اتاق به آن طرف مى رفت و مى آمد.  با ش
يك بار هم با آرنج به شكم او زد و گفت «چرا ماتت برده؟ 
برو كنار از سر راه!» در همين حال صداى پدر را شنيد و به 
فكر فرو رفت. «زندگى همين است ديگر. او هم رفت پيش 
خدا...» دادا از اين حرف هيچ خوشش نيامد. مگر قرار نبود 
ــد بيرون مامان بزرگ هم بيايد پيش  بعد از آنكه دايى آم
آنها؟ چرا يكمرتبه رفت پيش خدا؟ دلش براى مامان بزرگ 
ــده بود. مامان بزرگ شب ها در اتاق او مى خوابيد.  تنگ ش
صبح ها سماور را او روشن مى كرد. كلوچه مى پخت. انار دانه 
مى كرد. او را با خودش به بازار مى برد و مواظب بود كه پدر 
را عصبانى نكند. پدر هم آن روز ها پيتزافروش نبود جناب 

سرهنگ بود. شاد و سرحال و جوان و  تر و تميز. 
اسم راننده اتوبوس«تام» است. تام در آينه با دادا حرف 
مى زند و با مهربانى مى پرسد چه شده؟ چرا ناراحت است؟ 
دادا مثل هميشه چند بار مى گويد ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ و تام هم 
چندبار با حوصله همان حرف ها را تكرار مى كند. دادا سر 
آخر در حالى كه به شدت مى خندد و اشك از چشم هايش 

سرازير مى شود، مى گويد: مامامادردردر بزرگ ام...
«تام» اتوبوس را جلوى در ورودى رستوران نگه مى دارد 
و پيش از پياده شدن چندبار با دلسوزى به شانه او مى زند. 

« ايزابل آلنده» از زندگى خانوادگى اش مى گويد
ــته ايزابل آلنده با ترجمه صالح واحدى در نمايشگاه كتاب  ايسـنا: «همه روزهاى ما» نوش
ــت. «ايزابل آلنده»، روزنامه نگار و نويسنده آمريكاى لاتين و دخترِ  ــده اس تهران عرضه ش
پسرعموى «سالوادور آلنده»، رييس جمهور فقيد شيلى، در اين كتاب به بيان داستان زندگى 
خانواده اش پرداخته است. «همه روزهاى ما» با 412 صفحه، شمارگان هزار و 650 نسخه 
ــر ثالث وارد بازار نشر شده است.  ــوى نش ــت هزار و 500 تومان به تازگى از س و قيمت هش
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 ناستين مجابى
 بهاره رهنما نويسنده

 بازيگر، نويسنده

 ناهيد كبيرى
 شاعر و نويسنده

ــى» جايزه  ــار بيابان زاي ــت محيطى «مه شـرق: وبلاگ زيس
ــود كرد. وبلاگ  ــانه ها را از آن خ ــت اجلاس جهانى رس نخس
ــاى تاثيرگذار در  ــار بيابان زايى، پيش از اين جزو وبلاگ ه مه
محيط زيست ايران معرفى شده و در آغازين روزهاى سال 92 با 
كسب عنوان برترين وبلاگ محيط زيستى پايتخت، در فهرست 
كانديداهاى دريافت جايزه اجلاس جهانى رسانه ها قرار گرفت 
ــر گذاشتن حريفانى از كشورهاى  ــته با پشت س كه روز گذش

اروپايى و آسيايى، توانست عنوان بهترين وبلاگ محيط زيستى 
را در اجلاس جهانى رسانه ها از آن خود كند. محمد درويش - 
نويسنده اين وبلاگ- براى مخاطبان روزنامه «شرق» چهره اى 
ــنبه در اين  ــتون «نگاه سبز» كه هر دوش ــت، او با س آشناس
ــد، به مسايل مهم زيست محيطى ايران  روزنامه منتشر مى ش
مى پرداخت. روزنامه «شرق» اين موفقيت را به محمد درويش 

و فعالان محيط زيست ايران تبريك مى گويد. 
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